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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی پاکبازی و ایثارکربلا وادی عطش و عرصه

ظاهر، باطن، محبّت، معرفت، وصال، ب، عطش، ، آاصغر علیّ، الحسین اباعبداللهکلمات کلیدی: 

 همراهی، رهرویی. ،ایثارحسینی شدن،  ادّعای عشق،

 عطش در ظاهر و باطن

به  و ای برای عمرسعد فرستاد زیاد که طیّ نامه الحرام است. امروز به دستور ابن  هفتمین روز ماه محرّم

دارد. برای انسان حیاتی  یبسته شد. آب نقشالحسین آب بر اهل خیامِ اباعبدالله د،کراو ابلاغ 

قطع شده است، ببینید چه هول و هراسی در مردم  آب آشامیدنی تهران اعلام شودهمین الآن اگر 

ی آب  ذخیره زنند تا به نحوی آبی تهیّه و ذخیره کنند. اباعبدالله افتد. این در و آن در می می

 رو شدند، اباعبداللههنداشته بودند. روز اوّل که با لشکریان حُرّ روب  چندانی برای خودشان نگه 

لذا در  ؛های آنها بنوشانند ی حُرّ و حتّی به مرکب ی آب را به لشکریان تشنه ی ذخیره دستور دادند همه

 چه کرد!  الله این عطش با آلو  شد ی عطش ی طف، صحنه دشت تفتیده این کربلا قحط آب شد و

انبیاء ی عاشورا برای هریک از  کند. لذا وقتی واقعه ایفا می محوری یی عاشورا عطش نقش در واقعه

 ،وبه کندت الله بنا شد آدم صفی گردد. وقتی ی عطش تأکید می شود، روی مسأله نقل می الهی

ی طیّبه بود. نام  خمسه ءکلمات، توسّل به اسماآن  1برای او آورد. را« کلمات»به تعبیر قرآن، جبرئیل 

 حالت بهجت و گشایش و بسط روحی و معنوی به حضرت آدمیک برده شد، که چهار تنِ نخست 

                                            

 .73ی  ی بقره، آیه . سوره1



 

 2 

ن  م ح   ای فاط مَةَ، ب حَق   فاط ر   ای ،ی  عَل   ب حَق   ی  عال   ای م حَمَّدٍ، ب حَق   د  یحَم   ایدست داد.  امّا به محض  ؛حَسَن  ال   ب حَق   س 

به  ،شد پذیرفته می ی آدم که باید با توسّل به آنها توبهرا اینکه جبرئیل پنجمین کلمه از کلماتی 

نشست.  غم بر دل آدم 2،ن  ح سَی  سان  ب حَق  ال  ح  یا قَد یمَ ال   تکرار کرد که  زبان جاری کرد و آدم

ی حزن و اندوهِ عالم بر دلم  گونه همهجبرئیل این پنجمی چه بود که وقتی نامش را بردی این :گفت

محور بر  ی اباعبدالله و در نقلِ ماجرا و روضه ،نشست؟! جبرئیل شروع کرد به بیان ماجرای کربلا

نَه    ش  الَ عَطَ : فرمودعطش تأکید کرد.   رسد که بین حسین کار به جایی می 3؛ ان  السَّماء  كَالدُّخ  وَ بَ ی نَ   بَ ی  

تیره و  شود؛ از شدّت عطش فضای عالم دربرابر چشمان حسین و آسمان، عطش مثل یک دود می

  ی  یا م وسبه او هم گفتند:  ،نقل شدی عاشورا برای موسای کلیم شود. یا وقتی که واقعه تار می

یت ه    صَغ یر ه م   طفلان خردسال آنها از شدّت عطش جان  !ای موسی 4؛م ن كَم ش    ل د ه  ج    وَ كَب یر ه م    ال عَطَش    ی م 

آبی تمام پوست بدنشان خشکیده و  گترهایشان هم از شدّت عطش و کم بزر و میرند دهند و می می

 شود.  جمع می

عنوان  بهالحسیناباعبداللهفرزند رشید  اکبر ماجرای عطش ماجرای عجیبی است. وقتی علیّ

ای کرد و گروه عظیمی از دشمنان  ی کارزار رفت و جنگ دلاورانه هاشم به صحنه از بنی نخستین فرد

ال حَد ید  قَد    وَ ث ق ل    قَد  قَ تَ لَن ي  ل عَطَش  بَت  اَ اَ یا عرض کرد:  و به سمت پدر برگشت ،را به خاک انداخت

هَدَن ياَ  بعد  !ام کرد بر تن دارم خستهصورت زره  هایی که به عطش من را کشت و سنگینی آهن پدر، 5!ج 

اوّلاً به او نشان دادند که معدن عطش پدر توست؛ آنچه تو از عطش  ؛به او بشارت دادند اباعبدالله

                                            

یا صورت:  . دو فراز آخر کلمات مزبور به 3، ص 2العلوم، ج اصفهانی، عوالم بحرانیو  242، ص 44. مجلسی، بحارالانوار، ج 2
ن کَ ال    ن  ب حَق  ال حَسَن  وَ ال ح سَی ن  وَ م  س  سان ،م ح    نیز نقل شده است. ح 
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نهادند و  اکبر حضرت زبان به کام علیّخاطرتان هست، ای از عطش پدر توست.  داری، شعبه

مشاهده کردند، عطش خودشان را فراموش کردند. که را  خشکیِ زبان امام حسیناکبر علیّ

زودی از دست جدّت  برو؛ امیدوارم به دعا کردند که عزیزم به میدانالحسین اباعبداللهبعد هم 

 سیراب شوی. 

به  بیت ماجرای عطش ماجرای عجیبی است. معمولاً روز هفتم ذاکران اهلهرحال  به

ی آن حضرت توسّل دارند و آنچه  و فرزند شش ماهه داللهی اباعب دردانه و نازدانهاین ، اصغر علیّ

کند، عطش این کودک است. چون فرد بزرگسال  ها را مجروح می ماهه دل درمورد این طفل شش

فهمد؛ برای او قابل هضم است که شرایط، شرایطِ دشواری است؛ آب در دسترس نیست و  بالأخره می

 ، حالت جانخراشی است. اصغر ! لذا حالت علیّماهه چطور؟ باید تحمّل کرد. امّا طفل شش

هم قحط آب  ،ی عطش است. وادی کربلا وادی عطش است و در این وادی ی عاشورا صحنه صحنه

ی میدان کربلا  هم قحط فضیلت و انسانیّت. از آن سو ،هم قحط محبّت؛ هم قحط عطوفت است ،است

هم عطش  ،هم عطش آب است ،را که نگاه کنیی میدان  که نگاه کنی، بویی از اینها نیست و این سو

این ماجرای  ،بَلاءضٍ کَر  وراء وَ ک لُّ اَر  مٍ عاش  ک لُّ یَ و  هم عطش فضیلت و کمال؛ و اگر عشق الهی!  !عشق است

اند؛ در یکی، فضای  رویاروی هم صف کشیده یای که در هر عصر و زمان ی تاریخ است. دو جبهه همیشه

ی عشق،  ت، فضیلت و عطوفت است و در دیگری، انسان تشنهها خالی از محبّت، انسانیّ زندگی انسان

ی تاریخ و بالاترین سمبل و  محبّت، فضیلت و کمال است. کربلا نمادی از جریان مستمرّ همیشه

داند اگر کسی یک  ظاهری هم دارد که خدا میی  اسطوره است. لذا گرچه عطش در کربلا یک جنبه

امّا  ،شنویم میچون ما فقط  ،که فقط بشنودنه این ،ی ظاهریش را بتواند حس کند سر سوزن از جنبه

حتّی یک ذرّه از عطشِ ظاهری کربلا را به انسان نشان دهد، قابل تحمّل  ،اگر خدا پرده را کنار بزند

ها قابل تحمّل نیست. امّا یک عطش باطنی هم هست؛ عطش  نیست. تصوّر آن عطش برای غالب انسان
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که آن هم فوق تصوّر ماست. اگر میزبانان کربلا  وصال به حضرت حقّو عطش معنوی، عطش عشق 

 ،میهمانان کربلا را از آب ظاهری محروم کردند

 لاـمان کربـخوش داشتند حرمت مه  انـوفیـد کـه کردنـاز آب هـم مضـایق

 لاـخـاتم ز قحـط آب سلیـمـان کرب  مکید دد همه سیراب و میبودند دیو و 

و اصحاب باوفای آن حضرت بود که عطش ظاهری  بیت و اهل امّا عطش بزرگتری در جان اباعبدالله

، با هیچ لقاء و وصال حضرت حقّ جز با ،ی که جز با شهادتباطن عطشآن باخت.  رابر آن رنگ میبدر

 !برو ای؟ به میدانبه فرزند رشیدشان فرمودند: تشنهامام حسینشدنی نبود. لذا  آبی سیراب

شدنی نیست؛  آن عطش با آب این عالم سیراب !زودی از دست جدّ بزرگوارت سیراب شوی امیدوارم به

و آنچه بین عبد عطشناک با آن  ؛جز با رسیدن به اقیانوس وصل، راهی برای فرونشاندن آن وجود ندارد

و   ، تشنههمین زندگی ظاهری است. این است که عاشق حضرت حقّ ،ل استاقیانوس بیکران حائ

 ی عاشورا به تناسب روز هفتم بود. ی واقعه این یک جنبه به هرتقدیر عاشق شهادت است.

 ایثار و پاکبازی در راه خدا

عنوان آخرین سرباز سپاهِ  ماهه روی دست پدر، به ، به میدان رفتنِ طفل ششهم ی دیگر جنبه

ادّعای  ،آموزی بزرگی دارد. بسیاری ادّعای عشق است. این هم جای تأمّل و درسالحسین اباعبدالله

امّا  ؛اند ملتهب و مضطربِ هجران بودن و درد فراق داشتن را کردهادّعای  ،بودنعطش و طالب وصل 

سان عزیزترین شود، وقتی است که ان خورد و راستین بودن آن آزموده می جایی که این ادّعا محک می

جان انسان است؛ کند. شاید تصوّر کنیم عزیزترین چیز انسان  برد و ایثار می چیزهایش را به میدان می

ش را به خطر بیندازد؛ ممکن است فردی دلاور باشد؛ حاضر باشد جان ،آبروی انسان است؛ امّا فوق اینها

امّا جان و بر جان خود نگران نباشد؛  از میدان خطر نگریزد و نترسد؛ روح شهامت و دلیری در او باشد

این خود فضیلت بزرگی است که انسان چنان به هدف خود باور داشته و دل کودکش چه؟! البتّه 

جویی در  طلبی و راحت سپرده باشد که ایثار جان برای او کار سهلی باشد؛ ترس و بزدلی و عافیت
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های گذشته درمورد  عاشوراست که در سالهای بزرگ  وجود او جایی نداشته باشد. این یکی از درس

ایم. درس شهامت و شجاعت، درس بزرگی است که از  آن مفصّل خدمتتان صحبت کرده

 گفت:آموزیم و همه باید طالب این کمال باشیم.  میالحسین اباعبدالله

 زم منـبا هرچه که ظالم است بستی   زم منـای برخیـیا رب مددی ز ج

 نـاز بـزدلـی و فـــرار بـگــریـزم م  همـدر راه نق حسـین گـام ـبا عش

خواهـد   به وقتی که انسـان مـی   این یک درس است؛ امّا اینکه انسان حاضر باشد جانش را بدهد، نسبت

تنها بـه میـدان آمـده و جـان     کوچک و راحت است. اگر امام حسین ،عزیزترینِ عزیزانش را بدهد

قـدر شـاخن نبـود کـه زن و     ایثـار آن حضـرت ایـن    ،بودنـد  ی کربلا بـر کـف نهـاده    خود را در صحنه

هـم   ،رسـند  دانستند که اگر خود بـه شـهادت مـی    فرزندانشان را هم با خود آوردند و از روز نخست می

عزیزترین فرزندان و بستگانشان شهید خواهنـد شـد و هـم زن و دخترانشـان، ناموسشـان، بـه چنـگ        

و حرمله افتاده و اسیر خواهند شد. خیلی برای یک مـرد  حرامیان پلیدی مثل عمرسعد و شمر و خولی 

صـفتی    های هار و درنده و پلیـد و کثیـف و خـوک    دست گرگ باغیرت دشوار است که زن و فرزندش به

انس اسیر شـود. یـک مـرد حاضـر اسـت هـزاران بـار         بن مثل شمر و خولی و حرمله و عمرسعد و سنان

 درندگان پلیدی اسیر نشود.  دست چنین  خودش جان دهد، امّا ناموسش به

اصغرشان را. فرزند انسان برای انسان خیلی  هرچه داشتند آوردند؛ حتّی علیّامام حسین

گیرد، وقتی است که فرزندش  به فرزندش اوج می داشتنی است؛ امّا آنجا که ترحّم انسان نسبت دوست

ی وجودش  ای است؛ همه ی معصوم و طفل شیرخواری است؛ کودکِ تازه گام به این عالم نهاده بچّه

داند برای  شود، خدا می وقتی آن طفل شیرخوار مورد ستم واقع میولذا معصومیّت و مظلومیّت است. 

آورند و  اصغر خودشان را به میدان می علیّحسین ناشدنی است. امام پدر چقدر دشوار و تحمّل

ی کربلا قرار بود اتّفاق بیفتد، از پیش برای  ی آنچه در صحنه شود؛ چون همه دانند که شهید می می

 مثل روز روشن بود.  امام حسین



 

 6 

به  به خودمان برگردیم. ما ادّعای محبّت و عشق و ارادتِ واقعاًآموز است.  ی عبرت این هم یک نکته

را داریم که ادّعای مقدّسی است. غم و حزنی هم در این ایّام بر دل و جان ما الحسین اباعبدالله

 اش حزن و غم و اشک و آه و اندوه است و هم محبّت و عشقی که نتیجهاین منتها هم  ؛نشسته است

ی مقدِّمی  هر دو جنبهآموزد،  کند و می شناخت و معرفتی که انسان از مکتب عاشورا کسب می آن

آن حضرت،  اقتداء به  و الحسین گام نهادن در راه اباعبدالله است برای  مقدّمهد. هر دوی اینها ندار

عَل    ه مَّ الَل   خوانیم:  می در زیارت عاشورا  .کردن حسینی زندگی برای حسینی رفتار کردن و یايَ   اج  یا   مَح  مَح 

حسینی زیستن و حسینی مردن را از خدا  6؛م حَمَّدٍ   م حَمَّدٍ وَ آل    مَماتَ   م حَمَّدٍ وَ مَمات ي  م حَمَّدٍ وَ آل  

ی این است. باید ببینیم حسینی زیستن چگونه است؛  معرفت، مقدّمهاین خواهیم. آن محبّت و  می

 د؟چگونه رفتار کردند و چگونه جان باختن ؟چگونه زیستند حسینی مردن چگونه است. اباعبدالله

 کنیم! واقعاً فکر 

ایم؟  راستی تاکنون چقدر خرجِ دینمان کرده به ام؛ مخاطبش هم ابتدائاً خودم هستم؛ بارها اشاره کرده

کنیم و به  ایم؟ آیا حاضریم پدر و مادر و همسر و فرزندانمان را در راه دینمان فدا ای کرده چه هزینه

ی شیرخوار و کم  ی داده است؛ بچّهقربانگاه بفرستیم؟ خصوصاً عزیزانی که جدیداً خدا به آنها فرزند

ی شهادت  ی شیرخوارمان را در راه دینمان به صحنه راستی حاضریم بچّه سنّ و سال دارند؛ آیا به

گوید این جوان به میدان جنگ که  فرستد؛ میبجوان رعنایی را به جبهه ممکن است بفرستیم؟ انسان 

هید هم بشود. گرچه این برای انسان سخت کشد؛ فوقش اینکه ش رود، یک تعداد از دشمن را می می

ی حرمله  شعبه دفاعش را دربرابر تیر سه ی شیرخوارِ بی تر از این است که بچّه است؛ ولی تحمّلش راحت

دم  چقدر آمادگی داریم؟ چقدر مرد این میدان هستیم؟ اگر از اباعبدالله !قرار دهد. واقعاً فکر کنیم

رویم؟ چقدر  گذاریم و راه می چقدر گام در مسیر ایشان می ،زنیم که چه نیکوست این دم زدن می

 مان هستیم؟  بازی در راه محبوب و معشوق ازلیکی پا آماده ؟ی ایثاریم آماده
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ها  به این نکته ،استاصغر روز عطش و روز علیّکه الحرام،  جا دارد در روز هفتم ماه محرّم

ویک هجری  راستی اگر امروز روز عاشورای سال شصت خودمان را محک بزنیم و ببینیم به .بیندیشیم

دلتان  ،وقتی یاد کربلا افتادید فرمایند میکردیم؟ چقدر مستعدّیم؟ روایاتی داریم که  بود، ما چه می

ن ت  یا لیَ تَن ي ك  بگویید:  جانتان از این داغ عظمی گداخت، خطاب به اصحاب امام حسین ،سوخت

ای کاش من هم آن روز با شما بودم و به فوز عظیم شهادت در رکاب  7؛فَ و زاً عَظ یماً   وزَ مَعَك م  ف  اَ فَ   مَعَك م  

خیزد؟  چقدر واقعی است؟ چقدر از عمق جان برمی ، یا لیَ تَن ي ك ن ت  مَعَك م  شدم. این  نائل می اباعبدالله

مان را  زن و بچّه مثل بسیاری از اصحاب اباعبدالله بایدبودیم،  اگر ما با اصحاب اباعبدالله

هرتقدیر  به !آیا مرد این میدان بودیم؟ .دادیم آوردیم و در معرض آن همه آسیب و دشواری قرار می می

 را به ما بدهد.  امیدواریم خدای متعال توفیق اقتداء به اباعبدالله

ی محبتّ و معرفت  نتیجه و اقتدا به اباعبدالله ،ی بزرگداشت عاشورا محبتّ و معرفت، ثمره

 عاشورایی

باذ لً ف ینا   كانَ    مَن  سمت کوفه حرکت کنند، فرمودند:  شبی که حضرت قصد داشتند فردایش از مکّه به

جَتَه   سَه ، فَ ل یَ ر حَل  مَعَنا م ه  ه است خون قلبش آماد ،ی بذل جان است هرکس آماده 8؛، م وَط ناً عَلى  ل قاء  الله  نَ ف 

بیت بذل کند و دل به شهادت سپرده است، نباید بنشیند؛ باید راه بیفتد و همراه ما،  را در راه ما اهل

ی تاریخ  ی آینده نبود. این سخن مالِ همیشهشب آن  یراه ما را طی کند. این سخن فقط مال فردا

راستی عاشق من  ایند اگر بهفرم می !گویند ی ما هم می به همه بعد از عاشوراست. امام حسین

اید،  راستی دل به شهادت سپرده به ،اید که خون قلبتان را در راه من بذل کنید راستی آمادهبه ،هستید

همان راه را شما هم بیایید. یا در جایی دیگر  ،در راه من قدم بردارید. ببینید من به چه راهی رفتم
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ای است؛ برای شما  و عملِ منِ اباعبدالله برای شما الگو و اسوه در وجود 9؛وَة  ف یَّ ا س   فَ لَک م  فرمودند: 

بخش است؛ به این الگو و اسوه اقتدا کنید؛ باید از من الهام بگیرید؛ مثل من باشید؛  بهترین الگوی الهام

فکر کنیم ببینیم واقعاً در میدان عمل، در راه  !مثل من رفتار کنید؛ در راه من قدم بگذارید

ل م    ن يا  خوانیم:  زنیم؟ در زیارت عاشورا می قدم میداریم  اباعبدالله   ل مَن    وَ حَر ب    سالَمَك م    ل مَن    س 

با شما در جنگ است، من هم  هبا شما در صلح است، من هم در صلحم و با هرک هبا آن ک 10؛ حاربََك م  

 راهروِ راه اباعبدللهما  در نبردیم؟ آیا راستی ما با دشمنان امام حسین در جنگ و نبردم. به

مکتبی است که حسین الحسین اباعبداللههستیم؟ بیندیشیم؛ خود را محک بزنیم. مکتب 

 کند؛ خود اباعبدالله سازد؛ حسین خلق می این است که حسین می ی اباعبدالله معجزه .سازد می

 سازد.  حسین می

وجود  میدان کربلا هفتادوسه اباعبداللهدر  در روز عاشورا، ،ام بارها خدمت عزیزان عرض کرده

فانی شده بودند که هریک از آنها درحدّ  داشت. هفتادودو تن یاران آن حضرت چنان در اباعبدالله

باید با ما چنین کاری کند. اگر عشق، عشق  عشق اباعبدالله !خودشان یک حسین شده بودند

ایم؟!  د. ما چقدر رنگ حسینی پیدا کردهآور درمی شمعشوق، عاشق را به رنگ خود ،راستین باشد

سازد و حال  خدا هر سال در این ایّام فضای عالم را دگرگون میامیدواریم خدای متعال توفیق دهد؛ 

کند. این  کند. اصلاً دست خود انسان نیست؛ خدا از باطن و فطرت کار می ی خلق را منقلب می همه

است؛ حتّی اهل طبیعت و اهل دنیا هم در دنیایشان  حالت، اختیاریِ انسان نیست. حال همه دگرگون

ی عالم در حالت قبض قرار گرفته است. این لطفی که  دارند؛ همه  اند؛ حالت گرفتگی ای خورده لطمه

درپی  ها پی بریم؟ سال ما چقدر بهره می ،کند گونه مستعد میهر سال فضای عالم را این ،کند خدا می

ایم و خواهیم شد؟  شدهالحسین اباعبدالله؛ ما چقدر رهرو راه رسد رسد؛ عاشورا می محرّم می
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را بتوانیم حس کنیم و به  امیدواریم خدای متعال توفیق دهد که اثر کیمیاییِ عاشورای اباعبدالله

 وجودمان وجود حسینی شود.  برکت این ایّام و مجالس اباعبدالله

ی  دهید، به اوج و قلّه سلام میه امام حسینی کمالات است؛ لذا وقتی ب الگوی همه اباعبدالله

یعنی سلام بر امام آزادگی و  !باعَب د الله  اَ الَسَّلام  عَلَی كَ یا گویید:  دهید. وقتی می ی کمالات سلام می همه

حریّت، سلام بر امام شجاعت و شهامت، سلام بر امام غیرت و حمیّت، سلام بر امام کرامت و مناعت، 

ستیزی و عدالت، سلام بر امام فسادستیزی و  سلام بر امام عزّت و علوّ همّت، سلام بر امام ظلم

ر، سلام بر امام ایمان و اطمینان، سلام بر امام جویی، سلام بر امام امر به معروف و نهی از منک اصلاح

صبر و استقامت، سلام بر امام شکر و رضا، سلام بر امام عشق و پاکبازی، سلام بر امام عبودیّت و 

 !عرفان، سلام بر امام پاکی و فضیلت، سلام بر امام جانبازی و شهادت، سلام بر امام خداگونگی و ولایت

بَداً ما بقَ یت  وَ بقَ يَ اللَّی ل  وَ اَ عَلَی كَ م ن ي سَلام  الله    ب ف نائ كَ   حَلَّت    الَّت ي  ر واح  ال َ   باعَب د الله  وَ عَلَىاَ لسَّلام  عَلَی كَ یا اَ 

د  م ن ي ل ز یارتَ ك م  اَ  رَ ال عَه  ال ح سَی ن   ولد  اَ  ی  عَلال ح سَی ن  وَ  ب ن   عَل ی   ی  لسَّلام  عَلَى ال ح سَی ن  وَ عَلالنَّهار  وَ ل جَعَلَه  الله  آخ 

 11. ص حاب  ال ح سَی ن  اَ  ی  عَلوَ 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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